
 

  
  
  

  هاي چهارم و پنجم هجري دبیر و دبیري در سده

  Øمدرسیفاطمه دکتر 
  ØØعادل بهنام

  

  کیدهچ
ن و القَلمَِ و مـا   «: سخن به میان آمده است) قلم( در قرآن از ابزار نوشتن

رون   )1، قلم( ».یسطُ
ا از نویسنده و  بـراي  . سـخن گفتـه نشـده اسـت    ) دبیر دربارها( اتبکام
آنها دبیر ۀ ه از جملکمان وجود مشاوران ضروري بوده کفرمانروایان و حا

ردنـد و دیـوان رسـالت از    ک ار مـی ک ـدبیران غالباً در دیوان رسالت  .است
آمـد   یلات اداري دوران غزنوي به شمار مـی کین تشتر مهمترین و  اساسی

  .ردندک ار میکو دبیران و منشیانی در آن 
اهـل  «هـاي مختلفـی چـون     بیهقی و نظامی عروضی از دبیران با عنـوان 

 ، و چهارمقاله 182 ،1371،بیهقی( اند ردهکیاد » خداوندان قلم«و » قلم
ــان    ) 1369،24 ــراي آن ــی ب ــفات و خصایص ــی ص ــان ادب فارس و بزرگ

  .اند برشمرده
دفاتر ثبـت ارقـام مالیـات و جایگـاه     ، اداره، دیوان در معنی دستگاهة واژ

، نامـه ، تـوب کرسـالت بـه معنـی م   . ار رفته استکمتصدیان این امور به 
بـه  ). نـاظم الاطبـا  ( ار آمده استکگري به  فرستادگی و ایلچی، مأموریت
ه ک ـگفتنـد   مـی .. .اتبات دولتی دیوان رسالت یا دیـوان انشـاء و  کمحل م
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داراي رئیس و منشی بوده است و انتخاب دبیران با توجه بـه دارا بـودن   
دیـد   شرایط و خصایص و با پیشنهاد رئـیس دیـوان رسـالت و بـا صـلاح     

  .گرفت سلطان انجام می

  لیديکواژگان 
  .دیوان رسالت، یريدب، دبیر

  پیشگفتار
  

ــد را  ــاموز فرزنــــ ــري بیــــ   دبیــــ
  

  چـو هسـتی بــود خـویش و پیونــد را     
ــت     ــه تخ ــوان را ب ــاند ج ــري رس   دبی

  
ــزاوار بخــــت ک   ــزا را ســ   نــــد ناســ

ــه   ــد دبیریســـت از پیشـ ــا ارجمنـ   هـ
  

ــ   ــردد بلنـــد کـ ــده گـ ــرد افگنـ   زو مـ
  چـــو بـــا آلـــت و راي باشـــد دبیـــر  

  
  نشــــیند بــــر پادشــــا نــــاگزیر     

ــویش     ــن خـ ــج تـ ــر دارد ز رنـ   آژیـ
  

ــی   ــد بـ ــنج  بیابـ ــاه گـ ــدازه از شـ   انـ
ــدش     ــرد آی ــط گ ــا خ ــو ب ــت چ   بلاغ

  
ــدش      ــی بیفزایـ ــه معنـ ــر اندیشـ   بـ

  تــر  وتــاه که کـ ـز لفــظ آن گزینــد    
  

  تـــر ه دلخـــواهکـــبخـــط آن نمایـــد   
  ه باشـــد دبیـــرکـــخردمنـــد بایـــد   

  
  همــان بردبــار و ســخن یــاد گیــر      

  پادشـــــاة هشـــــیوار و ســـــازید   
  

ــه تــن    ــد ب ــان خــامش از ب ــا زب   پارس
ــ   ــت کش ــش و راس ــا دان ــوي یبا و ب   گ

  
  یزه و تــــازه رويکوفــــادار و پــــا   

  چــو بــا ایــن هنرهــا شــود نــزد شــاه   
  

ــاه      ــیش گ ــر پ ــتن مگ ــاید نشس   نش
  )8،142ج ،1374، فردوسی(      

  
ت طبق ـ  این ابیات گران دبیـران بـوده و از   ۀ سنگ بزرگ مرد توس نمایانگر ارزش و اهمیـ

ات    کشـناخت صـحیح و   . ندک میایت کخصایص و شرایط دبیران ح هـن  کامـل تـاریخ و ادبیـ
ومتی ک ـیلات حکمان و فرمانروایان و تش ـکپارسی بستگی به دریافت آداب و رسوم مردم و حا

، رفتـه  یلات اداري در دوران غزنوي به شمار میکآنان دارد و دیوان رسالت از اساسی ترین تش
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وتاه نگاهی ۀ کرو بر آن شدیم تا در این مقالاز این ، ردندک ار میکه در آن دبیران و منشیانی ک
  .اختصاص دارد آنهادیوان رسالت و آنچه به ، دبیر، یم به دبیريبیفکناجمالی 

  بیرد
براي آن معانی مختلفی . اربرد اسمیکاربرد صفتی یافته است و هم که هم کدبیر لفظی است 

ر شـده  ک ـذ.. .،الاطبا ناظم، فرهنگ فارسی معین، دهخداۀ نام هاي لغت از جمله لغت در فرهنگ
داراي هنـر  ، باسـواد ، زن قلـم ، تاّب، کادیب، اتب، کمنشی، نویسنده: آن معانی عبارتند از. است

  .ه خواندن و نوشتن تواندکتابت تواند و آنکه خط دارد و کنویسندگی و آن
بـه   ه خطّ میخی از سرزمینِ بابلکتوان گفت از روزي  دبیر از الفاظ دخیل است و میة واژ

ه ک ـدبیر ة زیرا به واژ. این واژه نیز در همان زمان در زبان فارسی پدید آمده است، ایران رسید
خـوریم و   میردر حدود ششصد سال قبل از میلاد مسیح در فرس هخامنشی ب، معنی خطّ دارد
این واژه یادگاري . شود دیده می» دیپی«ل کهاي هخامنشیان چندین بار به ش در سنگ نوشته

، گرفته شده، ه در زبان سومري معنی خطّ و لوحه داردک» دوب«ۀ ریش م سومر است و ازاز قو
بـه  ، سپس داخل زبان عربی شده. د رسیده و از آنها وارد زبان آرامی شده استکو از سومر به ا

 نیـز دارد » لوحـه «معنـی  ، علاوه بر معنی معمول و رایـج » دف«. درآمده است» دف«صورت 
  )209 ،1356، پور داوود(

این واژه معـانی مختلفـی دارد   . ي+ دبیر: ه دبیري لفظی است مشتق ازکر است کشایان ذ
عمل دبیر ، نویسندگی، اتبی، کمنشی بودن، دبیر بودن، گري منشی، منسوب به دبیر«: از جمله
ذیـل   ،1372، دهخـدا ( ».انشـا ، تابـت و قرائـت  کهنر ، خط داشتن، سوادخوانی، سواد، و منشی

  )دبیر
اربرد دیگـري از  ک» دبیره«: گوید می، دبیري را در معنی خطّ و نوشته آوردهة وود واژپور دا

ی است . است» دبیري« دیـن  ( ام دین نوشته شود و دین دبیریهکه بدان احکو دین دبیره؛ خطّ
  )102 ،1356، پورداوود( .ام دین زرتشت استکتابت احک؛ خطّ اوستایی و خطّ )دبیري
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و بگفتندي و که ایشان شعر بغایت نیکو بگویم «: نویسد چنین میبیهقی در اهمیت دبیري 
بایـد نبشـت دیگـر     كبه تخت ملـو  كه از تخت ملوکن این نمط کردندي و لکب کدبیري نی

 ،1371، بیهقـی ( ».ار چیسـت ک ـه پهناي که نبشتن گیرد و بداند کو مرد آنگاه آگاه شود ، است
88(  

م فرمـانروایی را بـاري سـنگین    ک ـح را همزاد دانسته و با این کدین ومل )ص(رمکرسول ا
ی از ک ـه یک ـبرشمرده است و براي فرمانروایان مقربّان و مشاورانی را ضروري به شـمار آورده  

ه در چهـار مقالـه   کچنان . باشد پذیر می انکبا وجود وي ام که قوام و دوام ملکآنها دبیر است 
  : آمده است

ل ؛الدینُ و الملک توأمانِ«): ص(قالَ رسولُ االلهِ ه در ک ـدو برادر همزاد هسـتند   کدین و م
، م این قضیه پس از پیـامبري کبه ح. ل و معنی هیچ زیادت و نقصانی نسبت به هم ندارندکش

از مقربّـان  ، بنابراین. تر از فرمانروایی تر از پادشاهی نیست و هیچ عملی قوي هیچ باري سنگین
ري و ک ـحلّ و عقد عالم و صلاح و فساد مردم بـا مشـورت و هـم ف    هکسانی باید باشند کشاه 

ی از آنهـا  کن یکل، مل وقت باشندکدام از ایشان افضل و اکرأي و تدبیر ایشان باشد و باید هر 
اص پادشـاه اسـت و دوام و قـوام     . دبیر است و سه دیگر شاعر و منجم و طبیب ا دبیر از خـوام

ی نیست و پادشـاه عاقـل و   کوچکار کعلم منطق است و  به دبیر است و دبیري از فروع کمل
  )18 ،1369، نظامی عروضی سمرقندي( ».خردمند به چنین شخصی نیازمند است

دبیري صناعتی است مشتمل بر قیاسات خطـابی  «: نظامی عروضی در تعریف دبیري گوید
م اسـت بـر سـبیل محـاورت و مشـاورت و      ه در میـان مـرد  ک ـمنتفع در مخاطبـاتی  ، و بلاغی

م و حیلت و استعطاف و غرا و بزرگ گردانیدن اعمال و خرد گردانیـدن  ، مخاصمت در مدح و ذّ
و ظاهر گردانیـدن ترتیـب و   ، ار سوابقکام وثائق و اذکاشغال و ساختن وجوه عذر و عتاب و اح

  )20و19همان ، ( ».رده آیدکنظام سخن در هر واقعه تا بر وجه اولی و احري ادا 
رد و کامور گسترش پیدا ۀ چه دامن. زیادي یافتتابت رونق کدر زمان عمربن خطاب شغل 

یل کرا در اسـلام تش ـ هـا   یلات وسیعی نیاز افتاد و عمر نخستین دیـوان کآنها به تشة براي ادار
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تـاب  که در ک ـوزیرانـی  . انـد  شده اتبان انتخاب میکاسلامی از میان ة اغلب وزیران در دور. داد
ۀ ه هم ـک ـانـد   و هفت تن درحدود بیست، از آنان نام برده شده» الفخري فی الآداب السلطانیه«

  )21 ،مقدمه، بی تا، جهشیاري( .اند اتب بودهکآنان از پیش 
ی از نظر تش ت خاصدن اسلامی دبیر اهمییلات دیوانی داشته و در شـرایط دبیـر و   کدر تم

  .رسالات متعددي نوشته شده استتب و که دبیر باید بداند کدر آنچه 
  :شمارد میرچنین ب، در زمان ساسانیانخوارزمی دبیران دولتی را 

  دبیر عدلیه: داد دبیر .1
  عواید دولت شاهنشاهی دبیر: شهرآمار دبیر .2
  عایدات دربار سلطنتی دبیر: دبیرآمار ك گذ .3
  خزانه دبیر: دبیرگنج آمار  .4
  شاهی اصطبل دبیر: دبیرآخور آمار  .5
  ها دهکعایدات آتش دبیر: دبیرآتش آمار  .6
  امور خیریه دبیر: دبیرروانگان  .7

ه سـمت  ک ـامور عرب هم در دربار شاهنشـاهی ایـران بـود     دبیرنفر  کی«، علاوه بر اینها
، ریسـتین سـن  ک( ».پرداختنـد  مترجمی داشت و مزد و حقوق او را اعراب حیره به جـنس مـی  

1375، 155(  
. رفته اسـت  ار میکاصطلاح به  کدر دستگاه دولتی به صورت ی، به زبان پهلوي دبیرة واژ

هـاي   اسـناد رسـمی و نامـه   . انـد  نفوذ فراوانی در دستگاه دولتی داشته، ساسانیة دبیران در دور
هـا نقـل قـول     در ایـن نامـه  . مقرّر نوشته شود کبایست به صورت مصنوع و سب خصوصی می

یات و مانند اینها وارد میبزرگان و نصایح اخلاقی و پن شده و مقام و  دهاي دینی و اشعار و معم
دبیـران  . گردیده اسـت  املاً رعایت میکلمات کنامه در طرز استعمال ة مخاطب و نویسندۀ رتب

نمودنـد و   هـا مرتـّب مـی    ردنـد و جـزو جمـع هزینـه    ک انشا و ثبـت مـی   سلطنتی راهاي  فرمان
  )به بعد 82مان ، ه( .ردندک محاسبات دولت را اداره می
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ه در دربار شاه تربیت کسانی که نویسندگان جوان و کدر زمان ساسانیان رسم بر این بود «
داد ایشـان   شدند و پادشاه به رؤساي نویسندگان خود فرمان می ار گماشته میکبه ، یافته بودند
مورد پسند واقع ه کدام از ایشان کآنگاه هر . نند و هوش و استعدادشان را بسنجندکرا آزمایش 

ردنـد بـه او دسـتور داده    ک شد و وي را از مقربّان دربار مـی  شد نامشان به پادشاه عرضه می می
م      ، پادشـاهان .... ه از ملازمان دربـار باشـد  کشد  می نویسـندگان و دبیـران را بـر دیگـران مقـد
نظـر و   احباهمیت هنر نویسندگی به خوبی واقف بودند و ایـن طبقـه را ص ـ   زیرا از، داشتند می

ت و رونـق پادشـاه   ک ـمـال ممل کایشان نظام امـور و  : گفتند دانستند و می تدبیر و اهل هنر می
شـور  کگزاران رعیت و  داران و خدمت باشند و زبان گویاي پادشاهان و خزانه داران و امانت می

  )86همان، ( ».آیند خود به شمار می
بزرگـانِ نویسـندگان خـود را همـراه آن     ی از ک ـی، پادشاهان ایران هنگـام اعـزام قشـون   «
ف و عزیمت نکدادند  قشون دستور میة ردند و به فرماندک می منظـور  . ننـد که بدون نظر او توقّ

ت و برتـري نظـر و تـدبیر نویسـنده را معلـوم سـازند       ک ـایشان از این فرمان آن بود   .»ه اهمیـ
  )30 ،، بی تاجهشیاري(

هـا در محضـر    ها و نامه فرمانة و نویسنده یا خوانندغزنویان به منشی شاه یا امیر ة در دور
از نویسـندگان دیـوان رسـالت و رئـیس      کو به هر ی، گفتند می» دبیر«یا رئیس ، یا امیر، شاه

  .شد دبیر گفته می »صاحب دیوان رسالت« دارالانشا
ه از ک ـتو را وزیـري و دبیـري بایـد    : را گفت )ع(رضا، مأمون«: در تاریخ بیهقی آمده است

  )172 ،1371، بیهقی( ».ارهاي تو اندیشه داردک
ۀ ارنام ـکننده و جامع حوادث و اتفّاقـات و  کثبت ، وقایع نگار، وقایعة دبیر در معانیِ نویسند

اي را در دوران  ه ابوالفضـل بیهقـی چنـین وظیفـه    ک ـچنـان  ، شاهان و بزرگان نیز آمده اسـت 
ه شـمار چیزهـا   کاي  یا نویسنده» محاسب«گذشته از اینها دبیر در معنی . غزنویان داشته است

دبیري و شمار معـاملات   ]احمد عبدالصمد[«: بیهقی آورده است. ار رفته استکرا نگاه دارد به 
  )469 ،همان( ».و داند و مردي هوشیار استکنی
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  م دیگر دبیراننا
چنـان  . نیز یاد شـده اسـت  » اهل قلم«و » خداوندان قلم«در دوره غزنوي از دبیران با عناوین 

اي هر چه  بر جمله، خداوندان قلم، دیگر اعیان درگاهۀ بکوکو «: ه در تاریخ بیهقی آمده استک
  )50 ،نهما( ».در شهر آوردند)خلیفه کبو محمد هاشمی از خویشان نزدی( رسول را، وترکنی

رد و دبیري بـدو داد  کرا طلب ) افیکاس( س فرستاد و اوکنوح «: خوانیم در چهار مقاله می
  )24 ،1369، نظامی عروضی( ».ار او بالا گرفت و در میان اهل قلم منظور و مشهور گشتکو 

ه ، ک ـار رفتهکیب اضافی به کبه صورت تر، هاي دیگري همراه شده گاهی لفظ دبیر با واژه
  : جمله استاز آن 
امیـر  .. «: در تاریخ بیهقی آمده اسـت ). غلامانۀ مخصوص رستة نویسند( دبیرِ غلامان .1

غلامان را بخواند   )507 ، 1371بیهقی،( ».مهترسِراي و دبیرِ
. مستوفی و محاسب گـنج خانـه  ، نوشت ه در خزانه دفتر میکدبیري : خزینه/ دبیر خزانه .2

و خازنی نامزد شد با بوالحسنِ ، ردکه بوالفضلم نامزد کرا استادم بونصر م«: بیهقی نوشته است
  )320 ، همان( »قریش دبیر خزانه

ه ک ـیـا منشـی خـاص    ، ردهک ار میکه در سراي سلطانی کبه معنی دبیري : دبیر سراي .3
و در اثر گرانسنگ بیهقـی آمـده   . دبیر حضرت، غلامان سرایی نزد او بود) دفتر اسامی(ة جرید
  : است
رد ک وي نامزد می، غلامانة ازاین فارغ شدیم دبیرسراي را بخواند و بیامد با جریدو چون «

  )882 ،همان( »...نبشتم و من می
داده و  ه امور مربوط به دبیري سلطان را انجام میکدبیر حضرت به معنی دبیر حضور؛ آن .4

  )180 ،1373، انوري( .خوانده است نوشته یا می مراسلات سلطان را می
سـاخت؛   یب وصفی میکآمد و تر اي به عنوان صفت می واژه ،واژ دبیر کهی پس از تگا .5
  : مانند
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ه به نوبت در دربـار پـاس   کاي است  اتب و منشیک«: استاد فیاض نوشته است: دبیر نوبتی
نقل از حواشی مرحوم ، 204 ،1371، بیهقی( .»اب بوده استکدبیر نوبتی براي ملازمت ر، دارد

 ، همـان ( ».نباید آمد و دبیر نوبتی باید فرسـتاد : گفت«: ر شدهکاریخ بیهقی ذدر ت) تر فیاضکد
204(  

: همـراه شـده اسـت   ، پسوند مفید تحقیر، »ك«واژ دیگري نظیر  کدبیر با تة گاهی نیز واژ
  )408 ،همان( ».باشد) مراد منشی خوارزمشاه(ك آن ملطفّه به دست آن دبیر«

چنان ، رفته ار میکبه  اتبکغزنویان هر دو اصطلاح دبیر و ة ه در دورکدر خور تأمل است 
. و بغایـت ک ـرد نیک ـو استادم خواجه بونصر نسـخت نامـه ب  ... «: ه در تاریخ بیهقی آمده استک

  )389 ، همان( ».ه امام روزگار بود در دبیريکرد که او دانستی کچنان 
هاي مرمـوز را   داند و سخن کاتبی نیکه اسرار کاتب باید ک... «: در قابوس نامه آمده است

  )208 ،1366عنصرالمعالی، ( ».اندر یابد کنی
ه معانی متابع الفاظ افتد سـخن دراز  کهر گاه ... «: نویسد نظامی عروضی در چهارمقاله می

اي نـدارد   اما سخن دبیر بدین درجه نرسد تا از هر علم بهـره ... خوانند» ثارکم«اتب را کشود و 
  )21 ،1369نظامی عروضی، ( ».اي یاد نگیرد تهکو از هر استاد ن
ه ابوالفضـل  ک ـچنـان  ، انـد  ردهک ـ ار مـی کفایت و باسواد بیشتر در دیوان رسالت کدبیران با 

ه ک ـسانی ک. ه بعدها خود به ریاست دیوان رسالت رسید، کاز دبیران دیوان رسالت بوده بیهقی
الت آنـان را بـه سـلطان معرفـی     صاحب دیوان رس ـ، شدند به دبیري دیوان رسالت برگزیده می

استادم حال فرزندان بوالقاسم با «: نویسد بیهقی می. اند ردهک رده و ایشان خدمت و نثار میک می
ر و بونصر را به دیوان رسالت آورد و پیش امیـر  کامیر بگفت و دستوري یافت و بومنصور و بوب

  )357 ،1371بیهقی، ( »....ردند وکفرستاد تا خدمت و نثار 

  اتبکصفات و خصایص دبیر و شرایط 

ه از کاند  اتب و دبیر بیان داشتهکرا براي هایی  ها و شرایط و مهارت بزرگان ادب فارسی ویژگی
  : آن جمله است
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ریم ک ـه ک ـپس دبیـر بایـد   «: قويۀ ر و رأي استوار و حافظکف، )تیزبینی( داشتن اصالت .1
اي باشـد   ر و ک ـعمیق الف، دقیق النظرّ، شریف العرض، الاصل نظـامی عروضـی،   ( ».ثاقـب الـرّ
1369، 20(  
 ،1366عنصـرالمعالی،  ( »....ار باشـی ک ـ تیز فهم و نافراموش.. .هکاتبی آن است کو شرط «
213(  

رسیده ) دبیر( بر و حظّ اوفر نصیب اوکو از ادب و ثمرات آن قسم ا«: برخورداري از ادب .2
  )20 ،1369نظامی عروضی، ( ».باشد

از قیاسـات منطقـی بعیـد و بیگانـه      ]دبیـر بایـد   [و «: از قیاسات منطقـی  بیگانه نبودن .3
  )20 ،همان( ».نباشد
مراتب ابناي زمانه شناسد  ]باید [و «: شناسی اجتماعی جامعهدانش برخورداري از نوعی  .4

  )20 ،همان( ».و مقادیر اهل روزگار داند
یات بی .5 به حطـام دنیـاوي و مزخرفـات آن مشـغول نباشـد      ]باید [و «: اعتنایی به ماد.« 

  )20 ، همان(
 به تحسین و تقبیح اصحاب اغراض و ]دبیر باید [و «: پرهیز از تحسین و تقبیح و غرور .6

  )20 ،همان( ».ند و غرهّ نشودکارباب اغماض التفات ن
رض مخـدوم را در مق  ]دبیـر بایـد   [و «: حفظ آبروي پادشاه و پرهیز از غیبـت  .7 امـات  عـ
تابت و مساق ترسل بر ارباب کاز مواضع نازل و مراسم خامل محفوظ دارد؛ و در اثناي ، ترسل

او قلم ، و اگر چه میان مخدوم و مخاطب او مخاصمت باشد، حرمت و اصحاب حشمت نستیزد
و قدم حرمـت از  ، رده باشدکه تجاوز حد کس کالاّ بدان ، ندکنگاه دارد و در عرض او وقیعت ن

  )21و  20 ، همان( ».حشمت بیرون نهاده ةدایر
و بـه هـر   ، در عنوانات طریق اوسط نگاه دارد ]باید [و «: ها میانه روي در نوشتن عنوان .8

 ».او بـر آن دلیـل باشـد   ۀ ر و خزین ـکو ولایـت و لش ـ  که اصل و نسب و ملکس آن نویسد ک
  )21 ،همان(
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 ».اربريک ـمایـه سـخن بـه     كانـد ه بسیار غرض و معـانی در  کباید ... «: رعایت ایجاز .9
  )207 ،1366عنصرالمعالی، (

وتـاه  که الفاظ متابع معانی آیـد و سـخن   کدر سیاقت سخن آن طریق گیرد  ]دبیر باید[و «
لَّکخیرُ ال: اند ه فصحاي عرب گفته، کگردد د ا قلََّ و21 ، 1369نظامی عروضی،( »لامِ م(  

نرسـد  ) مالۀ کدرج( ا سخن دبیر بدین درجهام«: اتکگیري از علوم و یادگیري ن بهره .10
اي نشنود و از  یم لطیفهکاي یاد نگیرد و از هر ح تهکاي ندارد و از هر استاد ن تا از هر علم بهره

  )21 ،همان( ».ندکاي اقتباس ن هر ادیب طرفه
ه فـارغ  ک ـر دارد صاحب صناعت باید که تعلقّ به تفکهر صناعت ... «: آسودگی خاطر .11
  )27 ، همان( ».مرفهّ باشددل و 

هـاي   از تهـذیب ، ه بـود ک ـهر چند در خـرد و فضـل آن بـود     و استادم«: فاضل بودن .12
  )88 ،1371بیهقی، ( ».زمانه شدۀ ه باید یگانکمحمودي چنان 

و بهین رفعتی اسـت از ترفـّع   ، مهین جمالی است از تجمل پادشاهی ،دبیر عاقل و فاضل«
  )41 ،1369نظامی عروضی، ( ».پادشاهی

خواندن قرآن و اخبار پیامبر و آثار صحابه و نیز خواندن امثال عرب ، ورکعلاوه بر موارد مذ
  )22 ، همان ( .اند هاي دبیر بر شمرده هاي گذشته و حال را از ویژگی تابۀ کو عجم و مطالع

  : از آن جمله، توان برشمرد ها و خصایص دیگري نیز براي دبیر می ویژگی
را بخوانـد و بنشـاند و   ) انکبونصر مش( سلطان مسعود رحمه االله وي«: اردانیکفایت و ک.1

طـاهر  ، نشینی؟ گفت زندگانی خداوند دراز بـاد  نمی بسیار بنواخت و گفت چرا به دیوان رسالت
دانسـته   کار آمـده و احـوال و عـادات خداونـد نی ـ    کافی و به کآنجاست و مردي است سخت 

  )73 ،1371بیهقی، (»....و
فایت این عبـدالغفّار دبیـر   کنون نگاه باید در کا«: دلیکاه داشتن مصالح و راستی و ینگ .2

  )167 ، همان(».تا چگونه بوده است، دلیکدر نگاهداشت مصالح این امیرزاده و راستی و ی
و خـطّ اسـت و از وي دبیـري    کدار و نی برنایی خویشتن) عبیداالله( و او«: خویشتن داري .3

  )176 ،همان (».آید کنی
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مردي سـدید و دبیـري   ، ه امروز بر جاي استکو بونصر بستی دبیر «: داشتن خطّ خوب .4
  )193 ، همان(»و خطکو نی کنی

بو محمد قاینی دبیر و ابراهیم بیهقـی  ( این دو تن ]احمد حسن[خواجه «: برداري فرمان .5
  )192 ،همان (».دبیران را ناچار فرمان نگاه باید داشت، را بخواند و گفت) دبیر

 ، همـان (».خردمنـد و دورانـدیش بـود   ! ه رفتکدریغا بونصر «: خردمندي و دوراندیشی .6
811(  

ه برخـی از ایـن   ک ـهـر چنـد   ، اند را براي دبیران لازم شمردههایی  پیشینیان داشتن مهارت
ها و شـرایط بـا    این مهارت. هاي دبیر نیز به شمار رفته است ها جزو خصایص و ویژگی مهارت
  : تب سلف عبارتند ازک توجه به

ه بر سـخن  کداري باید کواگر دبیر باشی و خطّ نی«: قدرت بیان و مهارت در نویسندگی .1
نی تا ماهرتر باشی کنی و بسیار نبشتن نیز عادت کردن در خط به عادت کقادر باشی و تجاوز 

  )207 ،1366عنصرالمعالی، (».پس پیوسته به چیزي نبشتن مشغول باش. بر نبشتن
خود را به استعارت و آیات قـرآن و اخبـار   ۀ و نام«: آیات و اخبار، آراستن نامه به استعاره .2

  )208 ،همان(»!رسول علیه السلام آراسته دار
تازي سجع ۀ و اندر نام«: فارسیۀ تازي و پرهیز از آن در نامۀ ار بردن سجع در نامکبه  .3

  )208 ، همان( ».ش آیدپارسی سجع ناخوۀ ن اندر نامکهنر است و خوش آید ل
  )208 ،همان(».داند کاتبی نیکه اسرار کاتب باید ک«: تابتکدانستن اسرار  .4
 ،همـان (».انـدر یابـد   کرا نی ـ هـاي مرمـوز   سخن... اتب بایدک«: دریافتن سخنان مرموز .5
208(  

بگفـت و  ) مسـعود ( اسـتادم حـال فرزنـدان بوالقاسـم بـا امیـر      «: فاضل و محتشم بودن .6
و بومنصـور فاضـل و   ... ر و بونصر را بـه دیـوان رسـالت آورد   کیافت و بومنصور و بوبدستوري 
ی بـه دیـوان   ـــ ـو خـط بـود و مدت  کل و ادیب ونیــر هم فاضکو بوب... و خط بودـکادیب و نی

  )357 ،1371بیهقی، (»....بماند و
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و  مـردي سـخت فاضـل   ، اتب حضرت امیر خوراسـان بـود  کو احمد بن رافع الیعقوبی ... «
  )210 ،1366عنصرالمعالی، ( ».محتشم

حضـرت باشـی و    ه مـادام مجـاور  ک ـاتبی آن است کو شرط «: ارۀ کبه یاد داشتن سابق .7
  )213 ،همان( ».ار یاد داريکسابق 
ار باشـی و مـتفحص   ک ـتیزفهم و نـافراموش  .. .هکاتبی آن است کو شرط «: تیز فهمی .8
  )213 ،همان(».باشی
این همـه دیـدم و بـر    ، ه بوالفضلم این روز نوبت بودکو مرا «: یادداشتره و کداشتن تذ .9

  )290 ،1371بیهقی، (».ردمکتقویم این سال تعلیق 
 ».ره همــی داري از آنچــه تــو را فرماینــد و از آنچــه نفرماینــدکارهــا تــذۀ کو از همــ... «

  )213 ،1366عنصرالمعالی، (
  )213 ،همان(».باشو بر حساب قادر ... «: قادر بودن بر حساب .10
ف  .11 ف    کو ی... «: هاي معاملان دخدایی و نوشتن نامهکتعرّ دخـدایی و  کسـاعت از تعـرّ

  )213 ،همان (»هاي معاملان نبشتن خالی مباش نامه
اتب را زبان نگاه داشتن است و سرّ ولی نعمت کبزرگترین هنري «: محرم اسرار بودن .12
  )213 ،همان(»ردنکپیدا نا

ردن ک ـو خداوند خویش را از هر شغلی آگاه ... «: م و فضول نبودنکانیدن حاآگاه گرد .13
  )213 ،همان (».و فضولی نابودن

ه بینـی  ک ـه خطاّطی و قادر باشی و از هر گونه خطـّی  کاگر چنان «: نوشتن انواع خط .14
  )213 ،همان(»...است و کاین دانش سخت نی، بدانی نبشت

ره نبشته آمد و خواجـه بونصـر   کو تذ... «: توانایی نوشتن و خواندن به عربی و فارسی .15
به مجلس سلطان هـر دو  ، رد به پارسی و تازيکرد و آن گاه هر دو را ترجمه کبر وزیر عرضه 

  )390 ،1371بیهقی، (».بخواند و سخت پسند آمد
مه بخواند و به پارسی ترجمـه  ان ناکبو نصر مش«: ردن نامه به فارسیکتوانایی ترجمه  .16

  )474 ،همان(».ردک
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  دیوان رسالت
و بـه قـول   ) نویسنده( »دبیر«ۀ همریش dewanمفروض ایرانی ۀ لمکه از کدیوان اسمی است 
) ذیل دیوان ،1367، دایرة المعارف بزرگ اسلامی( .dapآسوري ۀ لمکبه  است آندرآس مرتبط

 .مـأخوذ اسـت  ) خـطّ ، لوحـه ( سومري dupدي و کا duppuه از کپارسی باستان  dipiۀ لمکو 
  )حاشیه ذیل دیوان ،1362، محمد حسین ابن خلف تبریزي(

ه دیوان به معناي صورت حسـاب  کمناوي گوید . دیوان محل گردآوري دفاتر را نیز گویند
ف شـفاءالغلیل  ۀ به گفت. است و سپس بر حسابگر و جاي و موضع وي اطلاق گردیده است مؤلّ

تـابی اطـلاق گردیـده اسـت و گـاه مجـازاً بـه        کسپس به هـر  ، شده تر اطلاق میدیوان به دف
ه در کالاثیر دیوان دفتري است  ابنۀ به گفت. ه استشعر شاعري معین اختصاص یافتۀ مجموع

ه در اسـلام دیـوان را تأسـیس    کسی کآن نام سپاهیان و اهل عطا ثبت شده است و نخستین 
  )دیوان ذیل ،1372، دهخدا( .عمر بود، ردک

 ـ  کدیـوان در تش ـ  ل ة کــعنـوان ادار ، اسـلامی  کیلات اداري عهـد خلفـا و ســلاطین ممال
 بـوده  یلات اداريکت و دفتر محاسبات و همچنین به معنی مطلق اداره و تش ـکمحاسبات ممل

دیوان در نزد مسـلمانان در  ۀ لمکبه هر حال . دبیر استۀ لمه به ظاهر ایرانی و همریشک. است
معنـی بـه   ۀ سپس بـا توسـع  ، رفته ار میکت به کضبط مداخل و مخارج مملآغاز جهت ثبت و 

 .ار اعضا استعمال شده است و بعدها به تمام ادارات و دفاتر اطـلاق شـده اسـت   کمعنی محل 
  )ذیل دیوان ،1367، دایرة المعارف بزرگ اسلامی(

ر ثبـت ارقـام   دفـات ، اداره، دیوان در معنی دسـتگاه ة ه اشارت رفت واژکبا توجه به مطالبی 
  .ار رفته استکمالیات و جایگاه متصدیان این امور به 

ت و فرسـتادگی و   . توب و نامه استکبه معنی م) رسالۀ( رسالت همچنین در معنی مأموریـ
  )ذیل رسالت ،1355، نفیسی( .ار رفته استکگري به  ایلچی

ا به رسـالت بـه   ب خویش رکمواة اعیان و اقارب و زبد«: تاریخ یمینی آمده استۀ در ترجم
ع   )312 ،1357، جرفادقانی( ».ردها ک خدمت سلطان فرستاد و تضرّ



 

208 
 87، بهار و تابستان 9و  8، شماره ومسفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال               

208 

، دیوان رسـایل ، دیوان رسالت ،شد به اختلاف اتبات دولتی در آنجا نوشته میکه مکدیوانی 
ایـن دیـوان در   . شـد  سلطنتی خوانده می دیوان طغرا و دارالانشاي، اتباتکدیوان م، دیوان انشا

ه صاحب دیوان یـا  کاي بود  دفتر و اداره، ین به خصوص در عصر غزنویاندربار پادشاهان پیش
هـاي   رد و نامـه ک ـ نوشت و یا نظارت می هاي درباري را می ها و فرمان متصدي آن تمامی نامه

ه در عهد سلطان محمود و مسـعود غزنـوي دیـوان    کخواند چنان  وارد شده را براي پادشاه می
  .بود... ان و بوسهل زوزنی و ابوالفضل بیهقی وکبونصر مشسانی چون کرسالت به تصدي 

  و چگونگی برگزیدن آنان رسالت دیواناعضاي 
ارمند بـا عنـوان دبیـر    کو چند نفر  رسالت دیوانرئیس به عنوان صاحب  کاز ی رسالت دیوان

اندیشی و مشورت و تـدبر شخصـی معمـولاً صـاحب      سلطان پس از هم. شده است یل میکتش
ه هـم داراي مقـام علمـی و    کگزید  میراي ب اردان و شایستهکلت را از میان دبیران دیوان رسا

بر سن داشته باشـد تـا در حـلّ و عقـد امـور      کفایت و امانت و کهم ، افی بودهۀ کادبی و تجرب
در تـاریخ  . لات راه درست را نشان دهـد کها و مش ومتی درنماند و بتواند در سختیکاداري و ح

  : ه اشارت رفته استتکبیهقی به این ن
چنان ، ردند به خواجه بوسهل زوزنیکه کوي را امیر داد در خلوتی  رسالت دیوانو شغل «

ه اگر بوالفضل سـخت جـوان نیسـتی    کو در خلوت گفته بود . ه من نایب و خلیفت وي باشمک
  )800 ،1371بیهقی، (».آن شغل به وي دادیمی

ان را در حد اعلا دارا باشـد و عـلاوه بـر    باید خصایص و شرایط دبیر رسالت دیوانصاحب 
ار بردن عناوین و القاب فرمانروایان و حـدود آنهـا را   کهاي سلطانی و به  آن روش نوشتن نامه

  : ه بیهقی نوشته استکچنان . خوب بداند، شود ممارست و گذر زمان حاصل میۀ ه در نتیجک
چون بوالقاسم حـریش و  ، بودند ه از عراق گروهی را با خویشتن بیاوردهکو طرفه آن بود «

ه ک ـو بگویم ، ترند ه ایشان فاضلکشند که به روي استادم برکخواستند  و ایشان را می، دیگران
 كه از تخـت ملـو  کن این نمط کردندي و لکب کو بگفتندي و دبیري نیکایشان شعر بغایت نی
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ه ک ـگیـرد و بدانـد   ه نبشـتن  ک ـو مرد آنگاه آگاه شـود  ، بباید نبشت دیگر است كبه تخت ملو
  )88 ،همان(».ار چیستکپهناي 

  انتخاب دبیر یا پیشنهاد دبیر
رد و پـس از شـور و   ک ـ براي انتخاب دبیر افراد مورد نظر را پیشـنهاد مـی   رسالت دیوانرئیس 

شدند و سـپس بـه    افرادي به شغل دبیري برگزیده و منصوب می، دید سلطان مشورت با صلاح
  : در تاریخ بیهقی آمده است. پرداختند می رسالت دیواناي ارهکها و دیگر  نوشتن نامه

اند  ه با تو بودهکآن، گفت نام دبیران بباید نبشت... چاشتگاهی بونصر را بخواند کامیر ی... «
هـاي   استادم به دیوان آمد و نام. فرموده آید، تا آنچه فرمودنی است، اند ه با ما از ري آمدهکو آن

بیداالله نبس: امیر گفت، نسخت پیش برد، هردوفوج نبشته آمد اسۀ عاسـفراینی و بـوالفتح    بوالعب
  )176 ،همان(».ه ایشان را شغلی دیگر خواهیم فرمود، کحاتمی نباید

  .شغل نداشته است که بیش از یکه دبیر فردي بوده کآید  از مطالب فوق چنین برمی

  آنانۀ دبیران و تفاوت رتبۀ مرتب
نشستن نداشـتند و  ة ه بعضی اجازکبه طوري ، درجات متفاوتی داشتند رسالت دیواندبیران در 

شدند و  می رسالت دیوانصاحب ) خلیفه( بیشتر داشتند جانشین و نایبۀ  ه سابقکبعضی دیگر 
  . ردندک را اداره می رسالت دیوانارهاي کدر غیاب او 

م نشسـتی و  ک ـخـود بـه دیـوان    ، تابت بر وي بـود کهرچند نام ، بوالحسن، و عراقی دبیر«
و محلـّی تمـام داشـت در مجلـسِ ایـن      . ارهـاي دیگـر رانـدي   کبیشتر پـیش امیـر بـودي و    

  )175 ،همان(».پادشاه
ردنـد بـه خواجـه    که ک ـرا امیر داد در خلوتی ) انکبونصر مش( شغلِ دیوان رسالت وي«: و

  )800 ،همان(».ه من نایب و خلیفت وي باشمکچنان ، بوسهلِ زوزنی



 

210 
 87، بهار و تابستان 9و  8، شماره ومسفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال               

210 

  یت دیوان رسالت و وظایف صاحب دیوان رسالت و دبیراناهم
ی داشـته  کومتی و اداري کیلات حکدیوان رسالت در تش ت و مقام خاصشورهاي اسلامی اهمی

 هکداشتند به طوري  در دربارها صاحب دیوان رسالت و دبیران وظایف خطیري بر عهده. است
ی در امور سیاسی و ح تـه از  کایـن ن . توانست دخالت نماید ومتی میکصاحب دیوان رسالت حتّ

وظایف دبیـران  . ندک ایت میکومت حکدبیران از سوي حۀ اهمیت دیوان رسالت و مقام و مرتب
  : متن تاریخ بیهقی به قرار زیر استۀ بر پای

 نسخت نامه، ردن پیغامکمهر ، گفتن پیغام، نوشتن پیغام، )آوردن و بردن پیغام( پیام رسانی
د پیشردن کتهیه ( ردنک ـنویس کنوشـتن و پـا  = ( و تحریـر آن ) سـواد ، نامـه ة نویس و مسو( ،

ردن نامـه  کعرضه ، ها نوشتن جواب نامه، ردن آنکگرفتن نامه و خواندن و ترجمه ، صدور نامه
نوشـتن  ، سـتان کخلیفـه و خانـان تر  ك، هاي ملو نوشتن نامه، ردن نامه و ملطفّهکمهر ، به امیر

نوشتن مثال و ، ملطفّهردن کعرضه ، ملطفّهنوشتن جواب ، ملطفّهندن خوا، بزرگۀ ملطفّه و نام
ا ۀ ترجم ـ، سـلطانی ۀ نوشـتن نام ـ ، پادشـاه هاي  فرمان / رمزآمیـز ۀ گـزارش و تفسـیر نام ـ  ( معمـ

، خوانـدن اخبـار خلفـا   ، ردنک ـتعلیـق  ، )از زبان معما به زبـان عـادي   ملطفّهبرگرداندن نامه یا 
رسـاندن  ( نوشتن رقعه و فرسـتادن آن ، )نامه فتح( فتحۀ امفرستادن ن، نسخت و بیاض فتح نامه

نوشتن مواضـعه  ، ردن منشورکخواندن و ترجمه ، گرفتن منشور، نسخت و بیاض منشور، )رقعه
نوشـتن  ، خواندن مشافهه، نسخت مشافهه، ردن مواضعه به امیر و وزیرکو جواب آن و عرضه 

 دخـدایی ، کقبالـه نویسـی  ، امیـر  نـزد  آنو بـردن  ) ها و اخبـار  نامهۀ خلاصه و مستخرج( تکن
تـوقیعی و  ۀ نسـخت نام ـ ) عهدنامـه ( نوشتن عهـد ، )اري وزارتکپیش، تصدي امور غیر جنگی(

، نگاه داشتن فرمـان ، ار ساختن مسایلکروشن و آش/ گزارش سخن، ردنکاتبت کم، بیاض آن
، نوشـتن بـرات   ،مشـورت و رایزنـی  ، نوشتن گشاد نامـه ، مظالمی یا عنایتی یا جوازۀ صدور نام

  .ردنکخطبه 
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  یفات و آداب خاص دیوان رسالترتش
ی انجام مـی  هاي گوناگون ار سلاطین به مناسبتدر درب گرفـت   آداب و رسوم و تشریفات خاص

ه به هنگام کآنها تشریفاتی بوده ۀ ه برخی از آنها مربوط به دیوان رسالت بوده است و از جملک
  .گرفته است ومت و القاب سلطان انجام میکورود رسول خلیفه و آوردن منشور ح

مفصل و گوناگون بود بـه طـوري   ، شد ه در این مواقع اجرا میکآداب و رسوم و تشریفاتی 
در ایـن میـان   . یافـت  شد و تا باز گرداندن وي امتداد می شروع می رسول خلیفه ه از استقبالک

رت بود از گرفتن منشور عبا، شد محسوب می رسالت دیوانآنچه از وظایف اختصاصی صاحب 
ه به دستور سلطان و در حضور رجال و اعیـان  کردن آن به فارسی کخلیفه و خواندن و ترجمه 

ۀ خواج ـ«. رده اسـت ک ـبیهقی در تاریخ خویش به این گونه تشـریفات اشـاره   . گرفت انجام می
 تعزیـت خلیفـه القـادر بـاالله و    ( و در ایـن معنـی  کبزرگ فصلی سخن بگفت به تازي سخت نی

. را برسـاند  رد در آن فصل سوي رسـول تـا نامـه   کو شارت ) جدید القائم بامرااللهۀ تهنیت خلیف
دیباي سیاه پیش تخت برد و به دست امیر داد و بازگشـت و  ۀ رسول برخاست و نامه در خریط

پیش تخت شد و نامه بستد و ، امیر خواجه بونصر را آواز داد. ه نشانده بودند بنشستکجا  همان
چـون بـه پایـان آمـد امیـر      ، آمد و روي فراتخت بایستاد و خریطه بگشاد و نامه بخواندبازپس 

ه اقـرار دادنـد   ک ـبخوانـد بـه پارسـی چنـان     . اش بخوان تا همگان را مقرر گـردد  گفت ترجمه
  )383 ،1371بیهقی، ( ».فایت نیستکسی را این که کشنوندگان 

  و دبیران رسالت دیوانوضع مالی صاحب 
. غلامان بسیار و تجمل و آلتی تمـام برخـوردار بودنـد   ، از ثروت و نعمت رسالت دیوانرؤساي 

ی ضیاع و عقار فراوانی داشتند   : ر شدهکدر تاریخ بیهقی ذ. حتّ
و چـه  . و جاه دارد با وي چه خواهد بـود  ه چون مرد بمرد و اگر چه بسیار مالکپیداست «
رایـی   ننعمت و جاه و منزلت و خرد و روشنیافت از دولت و ) انکبونصر مش( ه این مهترکبود 

ن و ثـروت و دارایـی صـاحب دیـوان     ک ـه نشـانگر تم کو در جاي دیگر )794 ،همان( »و علم؟
  : رسالت است گوید
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و بـرآورده و  ک ـسرایی بود و سخت نی) روستاي محمد آباد نشابور( و استادم را بونصر آنجا«
ه کخواست ، م و تابستان مقام افتاد به نشابوره ازطبرستان باز آمدیکآن سال . به سه جانب باغ

دخـداي و قبالـه   کدیگر زمین خرَد تا سراي چهار باغ باشد؛ و بـه ده هـزار درم بخریـد از سـه     
استادم گفت جنسی با سـیم  ـ   من حاضر بودمـ   نبشتند و گواه گرفتند و چون بها خواستند داد

ر 810 ،همان( ».باید برداشت و دیگر ز(  
 و دبیـران از مشـاهرات ارزنـده   ، درآمد دبیران نیـز بسـیار خـوب بـوده اسـت     وضع مالی و 

  : بیهقی نوشته است. شدند و عایدات اقطاعات برخوردار می) حقوق و مقرري، شهریه(
ه در کو صاحب بریديِ سیستان . ایشان بداشتند ه دبیران داشتند برکها  ها و عمل و شغل«

به طاهر دبیر دادنـد و صـاحب بریـديِ    ، زرگ با نامشغلی ب، بود کروزگار پیشین به اسم حسن
همگـان هـر مـاهی    ة و در آن روزگار حساب برگرفته آمد مشاهر. قهستان به بوالحسنِ عراقی

ه به نوي آمده بودند و مشـاهره  کدام همت باشد برتر از این؟ و دبیرانی ، کهفتاد هزار درم بود
  )178و  177 ،همان( ».ها یافتند ها و مشاهره نداشتند پس از آن عمل

ه بیهقـی  کچنان ، ردندک ه داشتند انعام هم دریافت میکیی  گاهی دبیران علاوه بر مشاهره
شد و به تمشیت امور پرداخت و در تنظـیم   رسالت دیوانبوسهل زوزنی در ۀ ه خلیفکپس از آن

خواجـه او  ، شیدکمیان خواجه احمد عبدالصمد و سلطان مسعود رنج و زحمت ۀ و تحریر مواضع
  .را انعامی گرانبها داد

سـخت شـاد شـد و گفـت رنـج      ، وزیر رفتم و مواضعه وي را دادم و پیغام گزاردم کنزدی«
یی سـیم   یسه، کی غلامی را سخنی گفتکو به تر.. .رديکه امروز در شغل من سعی کدیدي 

ر و جامه آورد و پیشِ من نهاد نـد کایـن عفـو    زمین بوسه دادم و گفتم خداوند بنـده را از . و ز .
حال است دبیران را رایگان شغل فرمودن، ام ردهکه من دبیري کگفت  گفتم فرمان خداونـد  . م
 ».پنج هـزار درم و پـنج پـاره جامـه بـود     ، سِ من دادندکو سیم و جامه به ، و بازگشتم. راست

  )888و  887 ،همان(
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  نتیجه
چنـین اسـتنباط   ، و پنجم آمده هاي چهارم از مباحث یادشده و آنچه در متون ادب پارسی سده
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